
جنگجويان 
ــان  جنگجوي ــاط  ارتب
ــورك، دقيقاً از  ــا نيوي ب
جنس رابطه اي است كه 
ــه هومر با مديترانه  اديس
ــان 9  دارد. در جنگجوي
عضو يك باند خلافكار 
ــتن  ــه خاطر كش ــه ب ك
بزرگ  ــاز  (صلح س لوتر 

ــان را  ــهر، راهش ــتند، بايد در دل اين ش ــاي مختلف) تحت تعقيب هس بانده
ــاير نيروهاي امنيتي  ــان گروه ها و باندهاي مخوف و نيروهاي پليس و س از مي
ــت،  پيدا كنند. به شيوه  ــانه رفته اس ــوي آنها نش ــان به س كه تفنگ هاي همه ش
ــان را تا مرز دوزخي غيرقابل تحمل  ــتان هاي حماسي كه قهرمانان ش تمام داس
ــا از دوزخ محله هاي  ــان قهرمانانش را مي گزيند ت ــانند، فيلم جنگجوي مي كش
ــيه اي به جايي كه آرامش هست و جايي جز محله اين  ــين و حاش خارجي نش
قهرمانان، «جزيره كاني» نيست، راهشان را باز كنند. جنگجويان را به اين دليل 
ــهر و داستان فيلم قابل تمايز و  ــت آورده ايم كه در اين فيلم ش در صدر فهرس

جدا شدني نيستند... . 

سلطان نيويورك 
تـــخـــــيلــات  در 
ـــــت ها  و نيز  سناريس
ــينما،  ــرده س ــر روي پ ب
مبارزه  ــن  زمي نيويورك 
و منازعه گنگسترهاست 
ــق هاي  عش ــه  البت و 
پرحرارت- با همان وقار، 
متانت و شور و شوق و 

ــه «نيويورك، آنها  ــده ك ــم چنان كه در آواز مرگ عظيم گفته ش ــه ه كلاس، البت
ــتند»، در دنياي واقعي و خارج از آواز هم مي توان گفت  ــيوه و معناي تو هس ش
ــلاطين شهر نيويورك گنگسترهاي اين شهر هستند. سياستمداران و اهالي  كه س
وال استريت براي اين گنگسترها كار مي كنند و در واقع شواليه هاي اين سلاطين 
هستند. روزگاري، اين آل پاچينو بود كه اين موضوع را با جديتي مثال زدني تصوير 
كرد و حالا در فيلم «سلطان نيويورك» اين كريستوفر واكن است كه سبك زندگي 
ــت. تعجبي نيست كه سلطان  ــترها را مصور و مجسم كرده اس ــلطاني گنگس س
نيويورك در هر انتخاب با موضوعيت «ده فيلم برتر گنگستري» مي تواند حضور 
داشته باشد و اين ربطي به انتخاب كننده ندارد. ظاهراً همان قدر كه دنياي بيسبال 
متعلق به يانكيز يا دنياي فوتبال متعلق به برزيل است، دنياي جرم و جنايت را نيز 
كريستوفر واكن و دار و دسته اش تسخير كرده  اند، با همان نظم و انضباط و قدرت 

و با همان استانداردهاي بالا ... .

وقتي هري، سالي را ملاقات كرد 
اغلب  در  ــورك،   نيوي
اذهان  بيشتر  در  اوقات، 
ــوان  عن ــه  ب ــكار  اف و 
ــهر دنيا  رمانتيك ترين ش
ــت!  اس ــده  ش ــمرده  ش
نيويوركي،  رمانس  ولي 
مارك  يك  مثل  خودش 
ــت كه آن را  و برند اس

ــهرها متمايز مي كند. اين خصوصاً در دهه هشتاد  ــق ها و ديگر ش از ديگر عش
ــهر گذاشته  ــهر پر بود از آدم هايي كه تازه پا به اين ش ــكارتر بود كه اين ش آش
ــان كرد. هري  ــد و اين حال و هواي نيويورك بود كه آنها را نيويوركي ش بودن
ــالي در اين فيلم، از اين افراد هستند كه مي توانند نماينده شخصيت هايي  و س
ــند، ولي آنها در فيلم  ــان در هر شهر ديگر امريكا باش ــابه نقش داستاني ش مش
نشان مي دهند كه چقدر خوب با نيويورك آداپته شده اند. «وقتي هري سالي را 
ــتانش در شهر نيويورك نمي گذشت، مي شد داستان آن  ملاقات كرد»، اگر داس
را در تركيب ساده قرار گذاشتن دو نفر خلاصه كرد. در آن صورت جاي درام 
ــن فيلم كجا بود؟ باور نمي كنيد كه بخش اصلي و ارزش اصلي اين فيلم  در اي

در نيويوركي بودن آن است؟! 

سرقت قطار پلهام 123
ــازي سال 2009  بازس
ــه رغم گروه  اين فيلم ب
ــه  ــتاره اش در گيش پرس
ــت سختي خورد.  شكس
ــود؟  ــه ب ــاوت در چ تف
اقتباس  ــال1974،  س در 
ــمندانه پيتر استون  هوش
ــن  اي ــع  ــان مرج از رم

ــه را، نه فقط  ــي هوش رباي نيويورك آن ده ــت كه بدبين ــتان، تلاش داش داس
ــم فيلم هم جاري و  ــس و حال و مود و لحن و ت ــه در ح ــا، بلك در ديالوگ ه
ــخصيتي نيويورك سال 1974 را؛ كه آن  ــاري سازد. همچنين ويژگي هاي ش س
ــن افراد خوب و بد فيلم  ــت كه تمايزي بي ــم مكرراً بر اين نكته تأكيد داش فيل
ــبيه اند و تفاوت شان  وجود ندارد و آنها در بنيان هاي رفتاري و فكري با هم ش
ــق دارند و در واقع  ــه آنها به گروه هاي جدايي تعل ــت ك فقط در اين نكته اس
ــان به ديل زرنگي تيم هايي است كه آنها را جلب كرده اند و چه بسا  تفاوت ش
ــر گروگان گيران زودتر از پليس دنبال كاراگاه رفته بودند، او در آن صورت  اگ

در گروه آنها بود- و برعكس ... .

داستان وست سايد 
ــو يك جت  ــي ت «وقت
ــام طور  ــتي، در تم هس
خواهي  جت  ــيرت  مس
ــز  هيچ چي و  ــد  مان
ــن را تغيير  اي نمي تواند 
ــاي  ــه گروه ه ــد»، ن ده
و  لس آنجلس  ــي  خيابان
ــته  ــه هيچ گروه و دس ن

ــان را  ــا، نه هوليگان ها و نه ... هيچ كدام از اين هايي كه خودش ــري در دني ديگ
ــد، نمي توانند با گروه ها و  ــان يك گنگ مي خوانن يك گروه يا به قول خودش
گنگ هاي نيويوركي مقايسه شوند. جنگ گروه ها و محلات فقط در نيويورك 

معنا دارد، چرا كه به خصوص در سال هاي دهه شصت، قوميت، نژاد، فرهنگ، 
زبان، مذهب و مسايلي از اين قبيل بود كه محلات را از هم جدا مي كرد. چنين 
ــدي براي جنگيدن  ــا و محلات بهانه هايي ج ــود كه جنگجويان گروه ه مي ش
داشتند. جت ها وكوسه ها (دو گروه فيلم داستان وست سايد) خشونت گنگ ها 
ــونت را به يك  را به وجود نياورده بودند، ولي آنها بودند كه اين جنگ و خش
فرم هنري ارتقا دادند و اين دليل ماندگاري فيلم داستان وست سايد است كه 

روح نيويوركي بودن از تك تك پلان هاي آن مي بارد. 

كار درست را انجام بده 
فيلم هاي  ــام  تم ــل  مث
ــم «كار  ــپايك لي فيل اس
ــام بده»  ــت را انج درس
ــت دو  ــا در نهاي ــك ي ي
دارد.  ــوري  مح ــام  پي
نيويورك شهر گنگسترها 
ــت و البته  ــاق اس و عش
ــلاف قومي و نژادي  اخت

ــيوه زندگي نيويوركي از تلفيق  ــن حد ممكن قرار دارد. فرهنگ و ش در بالاتري
قومي و نژادي راديكال اين شهر ريشه مي گيرد؛ ولي برخلاف آنچه در اسطوره 
ــهر گفته شده است،  نيويورك نه  ــاختگي ذوب شدن نژادها در مورد اين ش س
محل ذوب شدن نژادها و قوميت ها در همديگر، بلكه واجد ساختاري موزائيكي 
شده است كه هر كدام از اين نژادها و قوميت ها در اين ساختار جاي خودشان 
را دارند و حضوري جدا از ديگر قوميت ها و نژادها. در نيويورك، نژادها بيشتر 
ــند، با هم تضاد و مخالفت دارند و  از اينكه در كنار هم به نوعي هارموني برس
ــياهان (كه توضيحش خواهد آمد) مي تواند ترديد  تنگنا و دوراهي پيش پاي س
ــت را انجام بده»  ــد: آيا «كار درس و دوراهي پيش پاي هر نژاد ديگري هم باش
ــتاي ايده آليسم پيشنهادي مارتين لوتركينگ است يا با اين گفته مالكوم  در راس
ــت خشونت مي تواند عكس العمل دفاعي اقليت در مقابل  ايكس كه عقيده داش
اكثريت باشد، موافقت دارد؟! اين فيلم اسپايك لي كه به درستي از آن به عنوان 
يك فيلم كلاسيك نام برده مي شود، تنش ها و رقابت هاي- نه تنها فقط- سياهان 
و سفيدها، بلكه در ميان تمام گروه هاي نژادي مختلف را به تصوير مي كشد و 
ــونت عريان مي رسند، در هيچ جا جز  باور كنيد كه چنين تنش هايي كه به خش

نيويورك حضور و ظهور و بروز ندارند ... .

گلن گري گلن راس 
ــم  ــن فيل ــايد در اي ش
ــاد ماندني  ــات به ي لحظ
ــود  ــادي وج ــن زي اكش
ــد، ولي چنان  داشته باش
ديالوگ هاي زيبايي وجود 
ــه فيلم را جذاب  دارند ك
و ماندگار سازند- و جاي 
تعجب نيست كه «ممت» 

براي نمايشنامه مرجع اين فيلم جايزه پوليتزر را تصاحب كرده است. الك بالدوين، 
با شگفتي فراوان كارشناسان و منتقدان براي بازي در اين فيلم در نقش يك دلال 
املاك جايزه اسكار را تصاحب نكرد- كه از ارزش هاي كارش چيزي كم نمي كند، 
البته! فيلم، فقط به دلايل تماتيك در رده هفتم اين فهرست آمده وگرنه فيلم واقعا 
ارزشمند تري نسبت به برخي از فيلم هاي بالاتر خودش است. ارزش هاي فيلم، به 
نحوي همه جايي و جهاني درست و مناسب هستند و زبان شناسي كاراكترها در 
اين فيلم در نقطه اوج قرار دارد. در لحظه اوج بازي بالدوين در جايي كه دارد در 
مورد فروش يك ملك داد سخن سر مي دهد، الك بالدوين با يكي دو جمله واقعاً 
نيويوركي نقطه تمايزي مي گذارد بين گنگسترهاي نيوريوركي ، عشاق نيويوركي، 
تجار نيويوركي و ساير طبقات برگزيده نيويوركي... اگر فكر مي كنيد كه اين فيلم 
ــت خودتان اين تغيير را  ــت است، در فهرس لايق جايگاهي بالاتر در اين فهرس
اعمال كنيد و بنشينيد و با خيال راحت به جزييات آناتوميك تصوير شده در اين 
فيلم دقت كنيد و متوجه شويد وقتي مي گوييم روح نيويورك در فيلمي هست و 

در فيلم ديگري نه، يعني چه ...

يك داستان برانكسي
ــي  عموم ــانه هاي  نش
ــن فيلم  ــس در اي برانك
ــي منازعات  باعث و بان
رخ داده در فيلم هستند. 
ــات  جزيي از  ــدام  هرك
ــر صحنه  ــود در ه موج
نمايشگر اصل و عصاره 
ــتند كه اين  برانكس هس

ــه حاوي نوعي بار دلتنگ كننده  ــتي جزييات ك الزاماً نه بر پايه صحت و درس
ــي فيلم نشان  ــت. برخوردها و رفتارهاي افراد برانكس ــتالژيك هم هس و نوس
مي دهند كه خوي تهاجمي برانكسي يعني چه. رفتارهاي نژادي و قومي، خلق 
داستان هاي محله را باعث مي شوند و قهرمان اصلي فيلم، وقتي كه عاشق يك 
دختر سياه پوست مي شود، در دام نژادپرستي، كه خودش هم از منتقدان به آن 
بود، گرفتار مي آيد. شكوه و ثروت رئيس باند جنايتكار محله هم با كنتراست 
و تضادي كه با صداقت و معيارهاي اخلاقي مرد كارگر –راننده دارد، يك بعد 
ديگر به فيلم مي بخشد. مسايل و مشكلات قهرمان فيلم همان مسايل و معايب 
و مشكلات محله هستند و همه شان هم با  صحت و صراحت و متانت به نحو 
شگفت انگيزي به تصوير كشيده شده اند. رابرت دنيرو، بعدها در گفت وگويي 
ــورك را به عنوان يكي از  ــاخت اين فيلم نيوي با لري كينگ گفت كه موقع س

شخصيت هاي اصلي فيلمش مي ديده است.

وال استريت
ــه  ك ــتريت  اس وال 
ــايل و مفاهيم مطرح  مس
بيشتر  احتمالاً،  شده اش، 
ــتانش  از زمان وقوع داس
به امروز مرتبط تر است، 
نه فقط شخصيت و البته 
داگلاس  مايكل  استعداد 
ــيدن  را در به تصوير كش

ــذارد، بلكه  ــه معرض نمايش مي گ ــوش و پرافاده ب ــرد و نج ــك كاراكتر س ي
ــهر محل وقوع داستان را در حل كردن  ــتعدادهاي ش مي تواند توانايي ها و اس
ــبك منحصر به اين شهر  ــاختار و س ــايل و معضلات در يك س تمام اين مس

ــم بخشد. آيا كسي مي تواند در شهري غير از نيويورك در مورد محاسن  تجس
حرص و آز سخن بگويد و موفق هم شود؟ بعيد مي دانيم!

خيابان هاي پايين شهر
كه  ــت  اس فيلمي  اين 
مارتين  ــت  تثبي ــث  باع
ــيزي به عنوان  اسكورس
ــمي  يكي از اعضاي رس
ــدگان  برگزي ــروه  گ
است.  ــده  ش فيلمسازي 
تاريك،  و  ــياه  س فيلمي 
ــدي و به نحو  ــرد، ج س

ترسناكي خشن كه به نظر مي آيد سياه مشق يا دست نويس اول شاهكاري چون 
«راننده تاكسي» است. خيابان هاي نيويورك در اين فيلم سرشارند از فقر، گمنامي 

و بي قدرتي و اين ها چيزهايي هستند كه به نام خيابان هاي پايين شهر مي آيند!

رفقاي خوب
ــه  كورلئون ــواده  خان
ــاي  ــتازان خانواده ه پيش
ــكار مافيايي بودند  جنايت
ــواده رفقاي خوب  و خان
استراتژي ها، تاكتيك ها و 
تكنيك هاي خانواده هايي 
ــان جنايت و  را كه كارش
ــت، كامل تر  ــلاف اس خ

ــاد و فعاليت هاي جنايتكارانه با  كرد. در هيچ جاي دنيا جز نيويورك نمي توان فس
ــور ديگري نمي توان  ــهر و كش ظاهري پاك و فرهيخته وار را پيدا كرد. در هيچ ش
ديد كه چگونه خانواده هاي جنايتكار چنين كنترل كاملي روي اتحاديه هاي كارگري، 
ــر دنيا كوكائين چنين  ــال مي كنند. در هيچ جاي ديگ ــتمداران و دولت اعم سياس
محبوبيتي بين مردم ندارد. اين ها را در رفقاي خوب مي بينيم و تصويري كه فيلمساز 

به ما مي دهد چنان واقعي است كه باورش مي كنيم. مگر شما باورش نكرديد؟!

كينگ كونگ (1933)
ــر  اگ ــي  حت ــردم  م
ــتان كامل اين فيلم  داس
ــم  ــد و فيل ــم ندانن را ه
ــند، با يك  را نديده باش
ــمايل ماندگار از اين  ش
ــل  كام ــنايي  آش ــم  فيل
ــل پرتوان  ــد: گوري دارن
ــه اين فيلم  و عظيم الجث

ــه و دارد از عمارت امپاير  ــول پيكرش گرفت ــت غ «في ري» ظريف را در مش
استيت بالا مي رود. امپاير استيت كه زمان ساخت اين فيلم بلندترين ساختمان 
ــه مردم اندازه و  ــم به عنوان معياري براي اينك ــمار مي رفت، در فيل دنيا به ش
قدرت اين گوريل گنده را بسنجند، نيز، مورد استفاده قرار گرفته است. كونگ 
كه آن قدر قدرتمند است تا از اين ساختمان به عنوان يك ابزار بازي كودكانه 
ــد اين  ــود كند. وقتي فيلم را مي بينيم، مهم ترين چيزي كه به ذهن مي رس صع
است كه هيچ ساختمان و عمارت و هيچ چشم انداز ديگري نمي توانست جاي 

اين را در فيلم بگيرد و چنين تاثيري را به جاي گذارد.

هانا و خواهرانش
راجر ايبرت در نقدي 
ــته،  كه بر اين فيلم نوش
ــه اين كه  ــاره كرده ب اش
هانا و خواهرانش بهترين 
ــت كه وودي  فيلمي اس
ــول زندگيش  آلن در ط
ــت. سپس،  ــاخته اس س
ــرت موضوع  ــر ايب راج

ــت كه : هانا و خواهرانش دوسال از زندگي هاي  فيلم را چنين خلاصه كرده اس
ــه در دو صنعت جذاب منهتني ها، يعني هنر و پول  پيچيده نيويوركي هايي را ك
درآوردن فعاليت مي كنند، به تصوير كشيده اند. كاري نداريم كه آيا ايبرت توانسته 
ــته  ــت عصاره فيلم را در اين دو جمله ارائه دهد يا نه، ولي قطعاً فيلم توانس اس

است اصل و اساس و عصاره شهر محل وقوع داستانش را به تصوير بكشد.

سرپيكو
ــن  اي ــم  نداري كاري 
ــت  كه فيلم  درست اس
ــتان واقعي  ــك داس از ي
ــت يا  ــده اس ــه ش گرفت
ــم مي گويد  ــه فيل نه (ك
داستانش واقعي است)،. 
ــن را كار داريم  ــي اي ول
ــچ كس نمي تواند  كه هي

ــاي فيلم بي تفاوت از كنارش رد شود و جرات و جسارت، عزم و  موقع تماش
شجاعت، بي نزاكتي فرهيخته وار و خط فوق العاده ظريف و باريك و زيبايي كه 
در آن بين آدم خوب ها و آدم بدهاي قصه كشيده شده است را تحسين نكند. 
اين خصايص و همچنين آل پاچينو به نوعي مترادف شده اند با تصويري كه از 
ــراغ داريم. بعيد است آدم در مورد يك پليس  دزدها و پليس هاي نيويورك س

نيويوركي بشنود و ياد آل پاچينو نيفتد.

پدر خوانده (1 و 2)
به رغم اينكه شيكاگو 
به درستي عنوان پايتخت 
جنايت و مافياي امريكا 
ــود اختصاص  ــه خ را ب
جنايتكاران  ــي  ول داده، 
ــن  اي ــاي  مافيايي ه و 
ــهر چندان اصالت و  ش
ــبي ندارند.  ــل و نس اص

ــود را دارند و  ــر به فرد خ ــبك منحص ــكار نيويوركي س ــاي جنايت خانواده ه
ــي خود نيويورك است، ولي مهم تر از  رفتارهايشان منبعث از شخصيت شناس

آن، آن ها براساس ردپاي نياكان شان حركت مي كنند و مي توان ديد كه چگونه 
به ريشه هاي سيسيلي شان چنگ مي اندازند. 

فرهنگ سيسيلي كه در محله ايتالياي كوچك، نيويورك امريكايي شده، روي 
رفتارها، كارها و نبردهاي اين خانواده ها بيشترين تاثير را دارد.

ــي اين خانواده از  ــن تر از اسباب كش  در فيلم پدر خوانده هيچ چيزي روش
محله ايتاليايي كوچك به يك ساختمان ويلايي ساحلي در حومه شهر، صعود 
ــت ترجمان  ــته اس ــن خانواده به قله هاي قدرت و افتخار و اعتبار را نتوانس اي

تصويري كند.

منهتن
ــم،  بگويي ــه  صادقان
در  ــم،  فيل اين  ــتان  داس
ــتان  صورتي كه اين داس
ــلاً- در لس آنجلس  – مث
ــت، معقولانه تر  مي گذش
ــز آميزتر به  ــي طن و حت
ــيد، چرا كه  ــر مي رس نظ
ــي از قبيل روابط  روابط

ــي آن، در لس آنجلس مواردي  ــده در فيلم منهتن و يا موارد مفهوم ــر ش تصوي
ــتند، تا در شهر نيويورك كه مسايل و موارد خودش  نرمال و همه گير (تر) هس
ــوين دارد. و  ــيقي گرش را دارد. فيلم وودي آلن، اما، در اداي ديني كه به موس
ــفيدش، ناگهان، بدل به فيلمي- از اصل و  ــياه و س با فيلمبرداري فوق العاده س

اساس – نيويوركي مي شود.
ــه فيلمش فيلمي در مورد  ــت ك ــن خودش با اين قضيه موافق اس  وودي آل
نيويورك است و فيلم هاي كمي هستند كه روح اين شهر را در تصاويرشان با 

اين حد از كمال تسخير كرده اند. 
ــماري از اين فيلم به عنوان نمونه هاي كلاسيك هنر  در واقع عكس هاي پرش
ــانده اند. ولي باز هم مي گوييم كه داستان  ــي مدرن خود را به تثبيت رس عكاس

اين فيلم .... بگذريم. 
ــتان اين فيلم نيويوركي باشد يا نه، تفاوتي در اين مسئله ايجاد نمي شود  داس

كه فيلم منهتن به شدت نيويوركي است!

بچه رزماري
ــه رخدادها  ب با توجه 
تاريخي،  تصادف هاي  و 
ــز امروز در  ــن فيلم ني اي
ــي و اندي  با س مقايسه 
ــه فيلم به  ــال پيش ك س
ــش عمومي درآمد،  نماي
و  ــرايط  با ش ــر  مرتبط ت
ــواي امروز به  حال و ه

ــش را در كتاب هاي ركورد به عنوان  ــد. بچه رزماري همچنين راه نظر مي رس
اولين فيلم امريكايي رومن پولانسكي بازكرده و همچنين دركتاب هاي تاريخي 
ــر پولانسكي را توسط افراد  ــته پيش بيني مرگ همس به عنوان فيلمي كه توانس
ــال پس از نمايش اين فيلم به  ــون بكند (اين واقعه دقيقاً يك س خانواده ميس

وقوع پيوست) بچه رزماري جايگاه مهمي دارد. 
ــتند كه آپارتمان گوتيك فيلم كه شايعات  منتقدان هم با اين نكته موافق هس
و افسانه هايي در مورد جادو و جادوگري هم در آن دهان به دهان مي چرخد، 
نه تنها به عنوان لوكيشن عمل وقوع داستان فيلم، بلكه به عنوان يك كاتاليزور 

يا عامل شتاب دهنده براي اكشن فيلم عمل مي كند.
ــر را به شيوه اي  ــگي منازعه خير و ش ــتان هميش  بچه رزماري به نوعي داس
نمادين به تصوير مي كشد و ديالوگ هاي فيلم هم روي اين نكته كه نيويورك 

زمين اصلي مبارزه فرشتگان و شياطين است، تاكيد و تمركز دارند.

آني هال
خيلي  ــم  ه يكي،  اين 
ساده است و هم به نحو 
دردناكي واضح و روشن 
ــي هال،  ــخص. آن و مش
ــتانش  داس و  كاراكترش 
را مي توان به نوعي يك 
ــتفاده دقيق و كامل از  اس
نيويورك به شمار آورد. 

ــل قضيه تفاوتي ايجاد  ــاخ و برگي هم به آن داده؛ ولي در اص ــه، وودي ش البت
ــخصي در مورد آني هال، نكته مشخصي در مورد  ــت. هر نكته مش ــده اس نش

نيويورك است.

راننده تاكسي
ــگاه  ــن ن ــه م «داري ب
ــا  خيلي ه ــي؟»  مي كن
ــه  عرص را  ــورك  نيوي
ــي  حت و  ــا  تضاده
مي دانند:  ــا  پارادوكس ه
«قدرتمندترين مردم دنيا 
در همان خيابان هايي كه 
فقيرترين، منزوي ترين و 

ــتند، رفت و آمد مي كنند». ستارگاني كه  غمگين ترين مردم دنيا نيز در  آنها هس
ــناخته مي شوند (مدونا،  ــان در دنيا ش آن قدر معروفند كه فقط با نام كوچك ش
برتيني، شر و ....) در همان خيابان هايي خريد مي كنند كه افرادي واقعاً گمنام، 
ــي حتي يك نفر از آن ها را هم نمي شناسد، در  ــان كني، كس كه اگر به صف ش

همان خيابان ها سر مي كنند.
ــتند (مثل همان  ــخصيت هايي گمنام و عادي هس ــي كه ش ــدگان تاكس  رانن
خطوط زرد رنگ تاكسي هايشان، كه همه را شبيه هم كرده، اينان هم شبيه هم 
ــدن به آنان احساس تجاوز به تنهايي  ــده اند)،  هيچ چيزي، به اندازه خيره ش ش
ــي و انزوا البته به نظر  ــان، را در آنها برنمي انگيخت.. اين گمنام ــي ش و گمنام

مي رسد كه با ذات خود نماي نيويورك در تناقض باشد. 
با حساب دو دو تا چهارتاي نيويورك، اين گمنامي مي تواند موجد و زاينده 
خشمي كور در همان حد و اندازه گمنامي طرف هم باشد و اين عكس  العمل 

منفي جزو ذات نيويوركي بودن شمرده مي شود. 
ــهر و كشور ديگري به جز  ــتان راننده تاكسي در هيچ ش ــاده بگوييم: داس س
ــود و به اين شكل  ــته و ساخته ش ــكل نوش ــت به اين ش نيويورك نمي توانس

باورپذير باشد...
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كيوان شافعي 

بهترين فيلم هاي نيويوركي تمام دوران سينما 

شهر گنگسترها، عشاق و  آدم هاي خشمگين تنها! 
ــينما، مدام در مورد فيلم هاي نيويوركي صحبت مي شــود كه اين عبارت  ــتاري س در منابع نوش
ــينمايي دارد كه در نقطه مقابل سينماي هاليوود قرار دارد. چنين  در بســياري از موارد، نشان از س
ــك واژه،  بيش از اينكه يك معناي عام را به ذهن آورد، بيشــتر، متبادر كننده نوعي  ــردي از ي كارك
ــود فيلمي به صرف نيويوركي بودن واجــد اعتباري فراتر از  ارزش گذاري اســت كه باعث مي ش
غيرنيويوركي ها قلمداد شود ... .مطلبي كه در پي مي آيد، اما،  با چنين ديدگاهي نوشته نشده است  
و اطلاق عنوان نيويوركي به فيلم هايي كه معرفي مي شوند، بيش از هر چيز تابع اين نكته است كه 

داستان اين فيلم ها در شهر نيويورك رخ مي دهند. نويسندگان نشريه سينمايي پري مير كه اين ليست 
را انتخاب كرده  اند، در مقدمه مطلب شان چنين آورده اند: «ما در اين مطلب درباره بهترين فيلم هايي 
كه داستان هايشان در نيويورك رخ مي دهند حرف نمي زنيم، در مورد بهترين فيلم هايي كه در آنها 
به نيويورك اشاره مي شود، نيز  حرفي نداريم. فيلم هاي كارت پستالي نيز موضوع بحث ما نيستند؛ 
فيلم هاي اين فهرست به اين دليل انتخاب شده اند كه در ظاهر، حس و حال، صدا، ديالوگ و حتي 
ــوس دارد. در واقع، در فيلم هاي زير، آنچه  ــتان پردازي، نيويورك در آنها حضوري ملم روند داس

مهم است اين است كه همان قدر كه در آنها كاراكترها و طرح داستاني شان اهميت دارد، وجود و 
حضور نيويورك نيز مهم است. در تك تك اين فيلم ها نيويورك استحقاق اين را دارد كه به عنوان 
بهترين هنرپيشه نقش مكمل كانديداي دريافت جايزه شود. شما ممكن است با رده بندي اين فيلم ها 
ــهر را در  ــيد، ولي در اصل مطلب كه اين فيلم ها، به بهترين شــكل حس و حال اين ش مخالف باش

خود دارند، كمتر كسي مي تواند پيدا شود كه مخالفتي داشته باشد... .
منبع: پري مير


